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 مصاحبه ايسکرا با عبدل گلپريان  

ايــن روزهــا بســيــاري از اقشــار             
ــوروزي              مــردم ســرگــرم خــريــدهــاي ن
هستند و خود را براي سـال نـو آمـاده            

ولي از آنجا که خوشبختانـه  .   ميکنند
نو شدن طبيعت طبقاتي نيسـت هـمـه       
انسانها بطور طبيعي به استقبال سـال        

 .نو ميروند
آنـجـا کـه بـه            در اين ارتـبـاط تـا        

طـبـقـه کـارگـر بــر مـيـگـردد داشـتــن                  
ايامي شاد و فرح بخش را نيز در سال       

 روز را     ۳۶۰نو که فقط چند روزي از  

 .شامل ميشود از آنان سلب کرده اند
مـاه روزهـاي اوج        پايان اسـفـنـد        

استرس ونگراني کـارگـران اسـت چـرا            
افـزايـش دسـتـمـزدهـا در جـريــان               کـه    
در اين ماه در شـوراي عـا لـي            .   است

کارنيروي کار مـا بـه حـراج گـذاشـتـه               
در اين حراج بدون چانه زدن .   مي شود 

خريدار يعني سرمايه دار مـعـاملـه را          
تمام و بدون فروشـنـده و يـا نـمـايـنـده                  
ــان                   ــاي ــه پ واقــعــي اوهــمــه چــيــز را ب

 .ميرسانند
عـــلاوه بـــر مســـئلـــه افـــزايـــش            

يـکـي ديـگـر از دغـدغـه              دستمزدها   
هاي کـارگـران کـه تـمـام چشـم امـيـد                  
کارگر در پايان هر سال بـه آن دوخـتـه            
ميـشـود عـيـدي آخـر سـال اسـت کـه                   
باعث نگراني کارگر ميـشـود و او را          

 ايام سال نو و سفره هاي خالي کارگران     
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 ناصر اصغري 
 

اتحاديه آزاد كارگران ايران، روز      
 اسـفـنـد مـاه در خصـوص يـك                 ٢١

مـوفــقــيـت بــراي كــارگــران پــرريــس          
سنندج، اطلاعيه اي را صـادر كـرد          

ــوان         ــا عــن ــحــاد و            " ب ــاد ات ــده ب زن
هـا   پس از سال".  همبستگي كارگران 

مبارزه پيگير و متحـدانـه كـارگـران          
 ٦اين شركت، و در دور اخير پس از       

ديـوان  " ماه مبارزه پيگير، بـالاخـره        
رژيم نيز بـدنـبـال رأي      " عدالت اداري 

هيئت حل اختلاف اداره كار سنندج     
را در قــراردادهــاي      "   مــوقــت" قــيــد   

كارگران مردود شمرد و آن را حـذف          
كرد و همچـنـيـن رأي بـه بـازگشـت                

 . كارگران اخراجي داد

  زنده با اتحاد و همبستگي كارگران    
 
 
 
 
 
 

ايسکرا سال نو را به همه شما عزيزان       
 تبريک مي گويد   
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 شهرهاي کردستان امروز در دست مردم بود                                        
 ۶صفحه 

 ! عليه فلاکت به ميدان بياييد    
 !   حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون باشد           
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کشـش و جـذب       :   عبدل گلـپـريـان    

شـدن حــدکـا بــراي مــذاکــره و اعــلام              
رسـمــي وعــلــنــي آن در ايــن مــقــطــع              
،بدرجـات زيـادي مـتـفـاوت و قـابـل                

. تـامـل از دورهـايـي پـيـشــيـن اســت               
هرچند بند ناف افق و سياست حـدکـا       
به مذاکـره و بـنـد وبـس از بـالا گـره                     
خورده است اما جنب و جـوش اخـيـر          
اين حزب دلايلي دارد که به آن اشـاره          

 .مي کنم
 
يکي از دلايـل داغ شـدن تـنـور                

مذاکره حدکا با حکـومـت اسـلامـي،          
شکست آمريکا در عراق و بـي افـقـي       

اين حـزب  . احزاب ناسيوناليست است 
و ديگر احزاب ناسيوناليسـت قـومـي        
در کردستان، تمام امـيـد خـود را بـه               
نئوکنـسـرواتـيـوهـاي آمـريـکـا بسـتـه               

حمله نظامي آمريکا به عـراق    .   بودند
و سياست خاورميـانـه بـزرگ و رژيـم             
چنج، سبـب قـوت قـلـبـي در کـالـبـد                  

 . فدرال چيها شد
حدکا بر بستـر آن فضـا رسـمـا و               
علنا به يک جريان فدرالـيـسـت مـبـدل          
شد تا جائيکه هـمـراه بـا سـه جـريـان                  
ديگر از آمريکا خواسـتـنـد کـه کـپـي              

. عـراق را در ايـران نــيـز پـيـاده کـنــد                  
تلاشهاي زيادي کردند تا بتـوانـنـد در       
سايه يک سناريو سياه شبيه آنـچـه کـه        
در عراق موجب خـانـه خـرابـي مـردم              

از نشـسـتـن    . شد به نان و نوايي برسند 
در سالنهاي انتظار در کـاخ سـفـيـد و            
در صــف نــوبــت بــراي گــفــتــکــو بــا               
کارمندان درجه چندم آمريکا گـرفـتـه        
تا آماده باش و کـفـش و کـلاه کـردن                
بعنوان نيروي پياده نـظـام پـنـتـاگـون،             
تمامي آن افقي بود که در دور گذشته     

عليرغم اينـکـه   .  چشم انتظار آن بودند 
هنوز سياست ميليتاريستي و حـملـه         
نظامي  آمريکـا مـنـتـفـي نـيـسـت و                 
فعـلا در دسـتـور آمـريـکـا و رئـيـس                   
جمهور جديد قرار ندارد امـا مـدتـهـا            
قبل از سر کار آمدن اوباما، اميـد بـه       

در حـال    .   حمله آمريکا به پايان رسيـد    
حاضر با توجه به شـکـسـت سـيـاسـت           
آمريکا در منـطـقـه، حـدکـا و ديـگـر                
جريانات قومپرست فعلا و تا اطـلاع         
ثانوي اين نا اميدي را با خـود حـمـل            

اين يکي از دلايـل شـور و       .   مي کنند 
اشتياق جريانات ناسيوناليـسـت کـرد        

براي مذاکره با رژيمي است کـه مـردم      
 .در صدد به زير کشيدن آن هستند

 
از سوي ديگر دوراني کـه احـزاب        
ناسيوناليت کرد در کردستان عراق و        
با کمکهاي مالي و نظامـي آمـريـکـا           
به قدرت راه يافتنـد، حـدکـا و ديـگـر              
ــات قــومــي  مــدهــوش ايــن               جــريــان

تداوم حاکميت احـزاب    . سناريو شدند 
گمارده شده در کردستان عراق توسـط   
آمريکا، براي حدکا به اميد و تـکـيـه         
گــاهــي بــراي يــک کــپــي مشــابــه در              

امـا بـا     .   کردستان ايران بدل شـده بـود       
شـکــسـت سـيــاسـتــهـاي آمـريــکـا در               
منطقه از يـک سـو و از سـوي ديـگـر                 
ــات               ــيــدا کــردن جــريــان ــالا پ دســت ب
اسـلامـي در عـراق و ايـجـاد فضــاي                
تنگ و محدود براي نـاسـيـونـالـيـسـم            
کرد در کـردسـتـان عـراق، امـيـد دوم               

. حدکا را هـم بـه يـاس تـبـديـل کـرد                    
اختلافات داخلي اتحاديه ميهنـي بـه         
دليل فساد و دزديهاي کلان سـران آن           
و غرولند مقامات پايـيـن تـر از يـک               
طرف و اعتراض و نارضـايـتـي مـردم          
عليه اين حـکـومـت فـاسـد از طـرف                
ديـگــر، اکــنـون بـا مشـکــلات جــدي              

در ايـن رابـطـه هـم           .   مواجه شـده انـد      
وضع و حال ناسيونـالـيـسـم حـاکـم در            
کردستان عراق از موقعيت شـکـنـنـده      
اي برخوردار است که بازتاب آن را در      
ســطــح مــنــطــقــه مــيــتــوان مشــاهــده          

ــرد ــر از                  . ک ــاثــي ــدون ت حــدکــا هــم ب
 .موقعيتي که فراهم شده است نيست

 
و اما مولفه سوم که حدکـا را بـه         
اتخاذ چنـگ انـداخـتـن آشـکـار بـراي               
مذاکره با حکومت اسلامي واداشـتـه      
ــشــي چــپ و                   ــنــب اســت، حضــور ج
سوسيـالـيـسـتـي در کـردسـتـان ايـران                

اين يکي آن فاکتوري اسـت کـه      .   است
حــزب دمـــکــرات و کــل اردوگـــاه                 
ناسيوناليستها  را با مخمـصـه جـدي          

واقعيتهاي امـروز  .  روبرو ساخته است 
جامعه کردستان در قوي شدن چـپ و          
ســوســيــالــيــســم خــواهــي مــبــارزات          
راديکال و اجتماعي مردم، قوي شـدن   
و محبوبيت حزب کمونيست کارگري 
و اردوي چپ جامعه، حدکا را بيشـتـر     
از آنچه که اين حزب تصور مـي کـنـد         

به هر انـدازه کـه      .   به حاشيه رانده است 
چپ و کمونسيم در کردستان خـود را         

به جلو صحنه مي کشانـد، بـه هـمـان          
اندازه اميد و آرزوهاي ناسيـونـالـيـسـم        
کرد عقيم مي ماند و شانس چنـدانـي    
براي شريک شـدن در قـدرت را بـراي                

 . آنها باقي نمي گذارد
 

مـجـمــوعـه عــوامـلـي کـه اشــاره             
کردم، حزب دمکرات را نـاچـار کـرده         
است عليرغم اتـکـا بـه فـدرالـيـسـم و                
بــرافــراشــتــن ايــن پــرچــم و مــرگ بــر              
جمهوري اسلامي گـفـتـن، فـکـر مـي             
کند که بـا ضـعـيـف شـدن جـمـهـوري                 
اسلامي، اين امکان را پـيـدا خـواهـد          
کرد که شايد رژيـم بـرايشـان حسـابـي              
باز کند و آنها را در بازي شرکت دهـد      

از اين رو بـا  .   و سهمي نصيبشان شود   
توجه به مجموعه ايـن دلايـل، امـيـد            
بستن براي احياي مذاکره و ساخـت و       
پاخت با رژيم اسـلامـي را روي مـيـز              

 .خود گذاشته اند
 
حدکا براي رسيدن به سهمـي کـه           

ناسيوناليسم کرد آرزويش را همـيـشـه        
در سر داشتـه اسـت بـه مـذاکـره روي                

آرزوي اين حـزب و هـمـه          .   آورده است 
ناسيوناليستها هيچگـونـه ربـطـي بـه           

بـا نـگـاهـي بـه          .   آرزوهاي مردم ندارد  
خواست و مطالبات مردم در جامـعـه     
کردستان مي توان بسادگـي دريـافـت         
که اين افق و اين سياستهـا چـقـدر در            

ــد                ــرار دارن ــم ق ــا ه مــردم  .   تضــاد ب
کردستان با مبـارزات و اعـتـراضـات           
خود و در هـمـاهـنـگـي بـا مـبـارزات                
مردم در سراسر کشور در تلاش بـراي     
خاتمه دادن به سه دهه از عمر ننگيـن        
رژيم اسلامي هستند اما در مـقـابـل          
ايــن تصــويــر مــا شــاهــد ســازش و                

 .  مماشات حدکا با رژيم هستيم
 

اتحاديه علماي ديـنـي حـدکـا در           
خـدمــت  بــه مــذاکــره بــا جــمــهــوري              

افـق مـذاکـره      .     اسلامي تاسيـس شـد     
بــويــژه در شــرايــطــي کــه پــايــه هــاي               
حکومت اسلامي ترک هاي عظـيـمـي      
برداشته است، حدکا و ديگر احزاب و       
جريانات ناسيوناليست و فـدرال خـواه      
با اميد بستن  هـر روزه بـه سـازش و              
مذاکره بـا کـثـيـف تـريـن حـکـومـت                   
تاريخ، کنگره، پلـنـوم و جـلـسـه مـي               
گذارند و بي ربطي و عـوامـفـريـبـي و              
دروغ خود مبني بر رفع ستم مـلـي را      

رفـع سـتـم مـلـي          .   عيان تر مي کنـنـد   
مورد ادعاي حدکا و ديگر جـريـانـات        
ناسيوناليـسـت نـيـز هـمـان پـوشـشـي                

است که براي سهم خـواهـي از قـدرت           
اينها هيچ ربـطـي   . به آن آويزان شده اند    

رفـع  .   به مسئله رفع ستم ملي نـدارنـد        
ستم ملي برايشان تنها اتيکتـي بـراي       

 .    شريک شدن در قدرت است
  

ƗƸŨƾǽƗ   :      ǼøǞøǎøǆǭ ǯƘƛƹ ƹƗ Ƙŧƴƭ
            ǳƸøŬøǲøŧ Ǵøƛ Ǵŧ ƠƽƗ ǳƳƸŧ ǯƘǾƛ ǻƸƪǵ
         ƘøǉƷ ƠŧƸǁ Ƙƛ ǧƗƷƴǝ ǯƗƸǽƗ ǻƘǶƢǾǪǾǭ
                  ƷƘøǾøƾƛ ǯǸøǽƘøǮøǵ ƿǸøǽƷƗƳ Ƿ ǻǸøǪøǶøř
            ǻǸøǪøǶøř ƘøǉƷ ǯƋ ƷƳ Ǵŧ ƠƽƗ ƷƗǷƴǾǭƗ
    ƠøƽƘøǾƽ Ƿ ǧǸř ÛǀơƷƗ ƺƪƛ ƠƽƗ ǴƢǞū
        ǯƗƸøǽƗ ƷƳ ǜǪƢƲǭ ǻƘǶƢǾǪǾǭ ÛǼƩƷƘƱ
         ǨøŨøǁ Ƙǽ ǼǪƮǭ ƠǾǮŧƘƭ ƴǲǱƗǸơ Ǽǭ

     ƴøǲøǁƘøƛ ǴƢǁƗƳ ƗƷ ǼǩƗƷƴǝ   .      ƷǸøǱƘøǭ ǰøǽƗ
          ǬøƢøƽ ǔøǝƷ Ǵƛ ǼǎƛƷ Ǵš Ƙŧƴƭ ǻƘǶǱƳƗƳ

 ÝƳƷƗƳ ǼǪǭ 
 

ويـژگـي مشـتـرک       :   عبدل گلپريـان  
سلطنت طلبان و حدکا بـراي رسـيـدن            
به قدرت اين اسـت کـه از بـالاي سـر                 
مردم بـه هـر سـازش و بـنـد و بسـي                     

از يک سو شاهد تلاش حـدکـا     .   برسند
بــراي مــذاکــره و نــزديــکــي بــا رژيــم              
اسلامي  و از سوي ديگـر تـلاش ايـن          
حزب براي نـزديـکـي و هـمـکـاري بـا                 
سلطنت طلبان براي موقعيتي ديـگـر        
و فرداي سرنگوني حکومت اسلامـي       

هنوز که دستشـان بـه جـايـي         .   هستيم
بند نشده، در کنگره ميليتهـاي ايـران        
فدرال دارند غنائم تقسيم مـي کـنـنـد           
هر يک به نوبه خـود دارد تـلاش مـي             
کـنــد تــا بــه هــر شــانســي کــه قــابــل                 

در کـنـار   .   دسترس تر باشد دست يابد   
ايــن هــيــاهــو و جــنــجــالــي کــه ايــن                
جريانـات بـرپـا مـي کـنـنـد، تصـويـر                  
بزرگتر و عظيم تري از جدال طبقـاتـي         
و اجتماعي مابين ما و مـردم از يـک        
سـو و حــکـومـت اســلامـي از ســوي               

اين آن فـاکـتـور      .   ديگر در جريان است  
مهم و تعيين کننده اوضاع سـيـاسـي           
امروز در ايران است که اين جـريـانـات       

 . را به تکاپو واداشته است
 

ــه يــمــن حضــور خــواســت و                   ب
مطالبـات چـپ، سـوسـيـالـيـسـتـي و                 
انساني که حزب کمونيسـت کـارگـري        
ــت و                      ــقــوي ــان مــردم ت ــرا در مــي آن
نمايـنـدگـي مـي کـنـد، حـدکـا را در                   
موقعيتي قرار داده اسـت کـه بـه هـر               

از يـک    .   خار و خاشاکـي آويـزان شـود         
سو سجده بردن به بارگاه رژيم در حـال     
سقـوط و از سـويـي دسـت در گـردن                  
جريانات يکبار ساقط شده و امتحـان     

پس داده سلطنت براي تقسيم غـنـائـم        
پيداست که بجز از   . در شرايطي ديگر 

اين طريق، از راههاي ديـگـر شـانسـي           
بــراي بــه لــجــن کشــيــدن جــامــعــه را             

هر دو جـريـان فـعـلا         .   نخواهند داشت 
در موقعيت خـوبـي قـرار نـدارنـد، از               
پــايــگــاه و نــفــوذ اجــتــمــاعــي قــابــل             

. ملاحطه اي هم بـرخـوردار نـيـسـتـنـد          
چشم انداز انـقـلاب سـوسـيـالـيـسـتـي               
بساط اينها را جـمـع خـواهـد کـرد و                 
همين چشـم انـداز اسـت کـه مـوجـب                

 . اتحادهاي امروزشان شده است
 

از ســوي ديــگـــر تـــوافــق روي                
فدراليسم هم برگي بـراي مـقـبـولـيـت             

. نزد آمريکا است و به آن نـيـاز دارنـد         
عـلاوه بــر ايــن از نــظــر خـود ايــنــهــا                 
نــزديــکــي حــزب دمــکــرات بــا شــاه             
پرستها و کنار آمريکا ايسـتـادن يـک            
فشار به جمهوري اسلامي اسـت و از           
طرف ديگر آمادگي حـزب دمـکـرات        
براي مذاکـراه بـا رژيـم اسـلامـي يـک                
ــل                  ــهــا در مــقــاب بــرگــي در دســت آن
سلطنت طلبـان اسـت کـه اطـمـيـنـاي               

ــد          ــدارن ــم ن ــه ــادي ب ــع در       .   زي در واق
بازيهاي سياسي در اين سطـوح انـواع         
و اقسام اين باصطلاح تـنـاقضـات را            
مـيـتــوان مشـاهــده کــرد و هــر کــدام               
ــزان                   ــه آن آوي ــدهــد ب ــر دســت ب زودت

خون پاشيدن به جـامـعـه را        .   ميشوند
براي قدم هاي بعدي وبعـد از مـذاکـره         
و سهيم شدن در قـدرت نـگـه داشـتـه                

آنچه که امروز آنـهـا را در کـنـار            .   اند
هم قـرار داده اسـت ايـن اسـت کـه از                   
بالاي سر مردم و با بند و بس سهـمـي     
عايدشان بشود تحقق آرزوي ايـنـهـا و        
سهيم شدن و يا به بازي گـرفـتـنـشـان،           
يعني ايستادگي در مقابل مـبـارزات        
مـردمـي کـه بـراي سـرنـگـونـي رژيــم                 
اسلامي دارند خود را متـشـکـل مـي        

حـدکـا   .   کنند و سـازمـان مـي دهـنـد           
علنا و آشکارا اعلام کرده که حـاضـر           
اســت بــا حــکــومــت اســلامــي وارد             

نفس اين آمادگي براي .   مذاکره بشود 
ساخت و پاخت با رژيم بدون اينکه بـه      
واقعيت بپيوندد، معنايي جز خدمت      
به جمـهـوري اسـلامـي، ايسـتـادن در              
کنار آن و تداوم و بـقـاي ايـن رژيـم را                

تحـمـيـل خـانـه خـرابـي هـرچـه                .   ندارد
بيشتر به مـردم بـا افـق و اسـتـراتـژي                 

 .شان عجين شده است
 

در مورد رفع ستم ملي هم  بـايـد        
گفـت کـه حـزب دمـکـرات بـرخـلاف                

 . .  . ل داغ شدن تنور مذاکره       ي دلا

 ۴صفحه 

 ۱از صفحه  



���Ä�v�¨�•��3                                                  يسکرا                                            ا���Ã�•�Z�¼�‹458  

در دلهره فرو ميبرد که نکند پرداخـت   
چـرا کــه    .   عـيـدي بـه تـعـويـق بـيـفـتـد                

به بهانه ها وعـنـاويـن     هر ساله     غالبا
. . . مختلف از قبيل عدم نقدينـگـي و       

پرداخت عيـدي را بـه سـه مـاهـه اول                 
سال جديد موکول ميکنند و هـمـيـن            
امر باعث ميشود با توجه بـه گـرانـي            
هاي بعد از عيـد، ارزش پـول عـيـدي              

 . درصد تنزل پيدا کند۵۰کارگران تا 
تازه با توجه به دستـمـزدهـاي زيـر        
خط فقر و نداري هميشـگـي کـارگـران        
اين عيدي اگـر بـمـوقـع هـم پـرداخـت                 
شود آنوقت فشارهاي روانـي و چـانـه            

چـون  .   زدنها با خانواده شروع ميشـود   
 درصد ۳۰مبلغ عيدي چيزي بيش از  

نــيــازهــاي يــک خــانــواده چــهــار نــفــره           
کارگري را در ايـام پـر خـرج سـال نـو                  
کفاف نميدهد و کـارگـر نـاچـار اسـت              
همسر و فرزندان خود را در خيابـان از          
مسـيــرهـايــي عــبـور دهـد کـه حـتــي                
الامکان چشم آنها به چيزي کـه نـيـاز             
دارند، نيافتد و يا طـوري سـر فـرزنـد               
خردسال خود را گرم کند که حـواسـش       
در خيابان بـه اسـبـاب بـازي فـروشـي                

 .جلب نشود  ...و
اخراج کارگران در روزهاي پايانـي     
هر سال که امـروزه بـه يـک عـرف جـا                 
افتاده در ميان کـارفـرمـايـان تـبـديـل              
شده اسـت آن هـيـولائـي اسـت کـه از                  
اواخر بهمن ماه بر زندگي کارگر سايـه     
مياندازد و اضطراب نـاشـي از حـفـظ          
يا عدم حفظ شغل تا زماني کـه غـول         
بـيــکــاري زنــدگــي را بــه يــکـبــاره بــه               
جهنمي بـر کـارگـر تـبـديـل کـنـد جـز                   
دائمي زندگـي روزهـاي پـايـانـي سـال              
کـــارگـــران روز مـــزد و قــــرارداد                    

 .است  موقت
عدم دريافت دستمزدهاي معوقـه     
و استرس ناشي از بـرزخ دريـافـت يـا               
عدم دريافت دستمزد، يکي ديـگـر از         
فشارهاي شـديـد روحـي و روانـي بـر                
کارگـر اسـت کـه در روزهـا و هـفـتـه                    

پاياني سال به اوج خود مـيـرسـد      هاي  
چرا که در اين ايام صاحـبـخـانـه هـا و             
ساير طلـبـکـاران از بـقـال سـر کـوچـه                  

دوست و آشنايي که کـارگـر از وي          تا
قرضي گرفته است بدليل پـايـان سـال           

 .در پي وصول طلب خود هستند
ديـگـر      اينها و دهها درد و رنـج      

علاوه بر فلاکتهاي دائمي کارگران در     
تـــمـــامـــي مـــاهـــهـــاي ســـال، جـــزو             

ناپذير زندگي هر کارگـري در       تفکيک

اسفـنـد مـاه و هـفـتـه هـا و روزهـاي                     
   .نزديک به سال نو است

امسال بـه لـحـاظ        اما اسفند ماه    
بدبختي و فلاکـت کـارگـران و رنـج و               
آلامي که به گوشه هايي از آنها اشـاره      

 .کردم واقعا سال متفاوتي است
به عنوان مثال در شهـري مـانـنـد         
سنندج که تعداد کارخانه هـاي آن بـه           
اندازه انگشتان دست نـيـسـت و سـال              
قبل کارگران نساجي کردستان، فـرش      
غرب بافت، پرريس و فرش نفيـس در      
چنين ايـامـي بـر سـر کـارهـاي خـود                   
بــودنــد و چشــم امــيــد بــه دريــافــت                
ــدگــي در                 ــراي گــذران زن حــداقــلــي ب
روزهاي آغازين سال داشـتـنـد امسـال          
از اين حداقل ها نيز به دليل تعطيـلـي       
اين کارخانه ها و اخراج و بلاتکليـفـي         
محروم هستند و در شـرايـط بسـيـار              
مصيبـت بـاري کـه از تصـور انسـان                 

 .خارج است، بسر ميبرند
گذشته از سنندج در سـايـر نـقـاط        
کشور نيـز اوضـاع بـه هـمـيـن شـکـل                  

بــه عـنــوان مـثــال هـم اکــنــون             .   اسـت 
کارگران نساجي خامنه، کـيـان تـايـر،           

، کـارخـانـه      ۲ و ۱صنايع فلزي شماره    
نوشاب ، لوـلـه سـازي اهـواز، آردل و               
صدها کـارخـانـه ديـگـر در تـهـران و                   
کــرمــانشــاه و جــنــوب و شــمــال و                   

. . . شهرهاي صنعتي قزوين و سـاوه و       
ماهها است دستمزدي دريافت نکـرده     
اند و هيچ اميدي نيـز بـراي پـرداخـت              
دستمزدهاي ايـن کـارگـران در پـايـان              

 .سال وجود ندارد
به جرات ميتوان گفت اغلـب ايـن      
کارخانه ها در سـالـهـاي گـذشـتـه در                
ــار امــروز را                  ــامــي روزگ ــن اي ــي چــن
نداشتند و يا حـداقـل وضـعـيـت شـان               
کمي بهتر از امسـال بـود و کـارگـران               

که در چنين روزهـايـي در            اين مراکز 
سالهاي گذشته چنـدر غـازي را بـراي            
خريد سال نو بـر کـف دسـت هـايشـان               

امسال از آن چندر غـاز       مي گذاشتند 
نيز محرومند و هيچ مسئولي در اين    

 .مملکت به فکر نيست
گذشته از ابعاد غير قـابـل تصـور        

گـرانـي و        عدم پرداخت دسـتـمـزدهـا،      
تورم و افزايش لشـکـر بـيـکـاران تـيـر                
ديگري است که امسال بمراتـب بـدتـر          
از سـالــهـاي پــيـش بــر قـلــب زنـدگــي                 
کارگران شليک شده است و ميليـونـهـا     
خانواده کارگري در غم و اندوه گـذران        

چرا کـه يـک       .   ايام سال نو فرو رفته اند   

کارگر چه بسا کـه در سـايـر روزهـاي               
سال يک جوري همـسـر و فـرزنـدش را              
براي نخريدن چيـزي قـانـع کـنـد، امـا                
عيد با توجه به سنت نـو پـوشـيـدن و               
ــگــري اســت و                   ــه دي ــون ــي گ ــرائ ــذي پ
ميليونها کارگر در روزهـاي پـايـانـي            
امسال بدتر و دردآورتر از هـر سـالـي              
شرمنده همسر و فرزندان خود هستند       
و خانواده هايشان در آتش حرص و آز         
سرمايه که وضعيـت حـاضـر را بـبـار              
آورده است در حال تبـاهـي و نـابـودي             

 .مي باشند
ميگويند بحران اقتصادي اسـت،     
آيا ما کـارگـران مسـبـب ايـن بـحـران                 

مــگــر نــه ايــن اســت کــه              .   هســتــيــم 
ميلياردها ثروت موجود در جـامـعـه         
حاصل دسترنج ما کـارگـران اسـت و             
اين ثروتها بر سر جاي خود هستنـد و          
ريالي نيز دود نشده و به هوا نـرفـتـه و        

 .يا زمين که آنها را نبلعيده است
پس چرا ما کـارگـران و خـانـواده              
هايمان در سال نو و ايـام آغـازيـن آن،             
بايد از حاصل دسترنج خـود مـحـروم           
باشيم و به بـهـانـه بـحـران اقـتـصـادي                 

يگانه سهـم مـا از           گرسنگي و نداري  
 .سالها رنج و زحمت باشد

حاصل دسترنج ما را ميليونها و       
ميلياردها تومان ميخورند و ذخـيـره        
ميکنند و آنوقت ما کارگران پـس از         
يکسال کار و زحـمـت بـايـد حـتـي از                  
چند روز انگشت شمار در سـال بـراي            
برخورداري از بر آورده کـردن حـداقـل            
نيازهاي خانواده هايمان و اسـتـراحـت         

 .و تفريح محروم باشيم
 کارگران و هم زنجيران

اين زندگي قابل تحمل نـيـسـت و           
بايـد بـراي     . بايد به آن خاتمه داده شود 

هـمــيـشــه بــه مســئلـه عـدم پـرداخــت               
دستمزدها و زير خـط فـقـر بـودن ايـن              

هـيـچـکـس     .   دستمزدها پـايـان دهـيـم        
اينکار را براي مـا نـمـيـکـنـد، نـبـايـد                

 .چشم انتظار به جائي داشت
بايد متحد شد، بـايـد مـتـشـکـل             

بايد خواست و براي تـحـقـق اش            شد،
ما ميلـيـونـهـا     .   دست به دست هم داد 

نفر هستيم و اگر اراده کنيـم کسـي را           
ياراي مقاومت در برابـر خـواسـتـهـاي           

داشتن يک زندگي انسـانـي   .   ما نيست 
و ايامي شاد و فـرح بـخـش در کـنـار                
خانواده هايمان حق مسـلـم مـاسـت و          
بايد براي تحقق آنها آستين ها را بـالا       

 .زد و متحد و يکپارچه شد
 

 زنده باد همبستگي کارگري                       
 شريف ساعد پناه              

۱۵/۱۲/۸۷ 

 ...ايام سال نو و سفره هاي خالي    
 ۱از صفحه   

ــي            ــلامـــ ــوري اســـ ــهـــ ــمـــ جـــ
پــايــه دسـتــمــزد نــاچــيــز        سـرانــجــام    
 درصد افـزايـش داد       ٢٥کارگران را   

 تومان را بعنوان ٢٧٤٥٠٠و مبلغ  
 ٨٨حــداقــل دســتــمــزد بــراي ســال           

 ٨٧ طي هـمـيـن سـال           . تعيين کرد 
در اثر گراني هاي افسار گسيـخـتـه،      

 ٢٥کارگـران بـه مـراتـب بـيـش از                 
درصد از قـدرت خـريـد خـود را از                

در نتيجه اين افـزايـش     .   دست دادند 
کذايي، حتي کاهش عملي دستمزد      
در طول يکسال را نيز جـبـران نـمـي            

چه رسد به اينکه پـاسـخـي بـه        .   کند
مساله مزمن دستمـزدهـاي بسـيـار         

حـداقـل دسـتـمـزد در          .   باشـد    ناچيز
حکومت اسلامي سرمايـه چـنـديـن        
بار کمتر از هزينه هاي يـک زنـدگـي         
عادي و حتي سه بـار پـايـيـن تـر از                

هاي بخور و نـمـيـر اعـلام       " خط فقر " 
شده توسط خود جمهوري اسـلامـي        

به اين واقعيات اينرا هم بـايـد   .  است
 با توجه بـه    ٨٨سال  اضافه کرد که   

فلج اقتصادي جمهوري اسـلامـي و        
بحران جهاني سـرمـايـه داري، سـال            
گراني هاي سرسام آورتـر و فـلاکـت           

جـمـهـوري    .   بي سابقه تر خواهد بود    
اسلامي با اعلام حـداقـل دسـتـمـزد           

 هزار تومانـي دارد بـروشـنـي         ٢٧٤
اعـلام مــيـکــنــد کــه اوضـاعــي بــه             
مراتب وخيم تر را براي کـارگـران و            

 . خانواده هايشان تدارک ديده است
  

جـمــهـوري اسـلامــي، بــا طــرح           
ــصــادي       "  در صــدد     "   جــراحــي اقــت

. سياست انجمـاد دسـتـمـزدهـا بـود           
امـــا اعـــتـــصـــابـــات کـــارگـــري و            
اعتراضات معلمان و تومار هـزاران    
نفره کارگران براي دسـتـمـزد بـه يـک            
ميليون تومان و خشـم تـوده هـاي              
وسيع مردم چنان بالا گـرفـتـه اسـت           
ــه                    ــژه بــا تــوجــه ب کــه رژيــم را بــوي
موقعيت شکننده اش بر آن داشـت          
کــه زعــمــاي قــوم گــوش احــمــدي              
نـژادشــان را بــکــشــنــد و ســيــاســت            

. انجماد دستمزدها را کنار بگذارند    
 درصـــدي    ٢٥امــا بــا افــزايــش              

دستمزدها بطور قطع فقر و فلاکتـي    
بي سابقه تر از هميـشـه در انـتـظـار             
جامعه ايران و بويژه طـبـقـه کـارگـر              

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            .   است
همه بخش هـاي طـبـقـه کـارگـر در                
سراسر کشور را فـرا مـيـخـوانـد کـه             

مـتـحـد و يـکـصـدا در مـقـابلـه بـا                     
ــش                 ــزاي ــراي اف ــژه ب ــوي فــلاکــت و ب

حـزب  .   دستمزدها به ميدان بيـايـنـد     
کـمـونــيـســت کـارگــري از فـراخــوان             
تشــکــل هــاي کــارگــري و تــومــار             
هزاران نفره آنـهـا کـه دسـتـمـزد يـک                
ميليون را بعنوان اولـيـن گـام خـود            
خواسته اند حمايت ميکند و بخـش   
هاي مختلف طبقـه کـارگـر اعـم از            
معلم و کارگر و پـرسـتـار و حـقـوق               
بگيران زحمتـکـش را بـه گسـتـرش             
اعتراض و تجمع و اعتـصـاب بـراي       
افـزايـش دســتـمـزد بـه حــداقـل يــک               

 . ميليون فراميخواند
  

ــن خــواســت بــه                 ــيــل اي ــحــم ت
حکومت آيت االله هاي ميليـاردر و         
مقابله با فلاکت بي سـابـقـه اي کـه              
هرروز ابعاد وسيعتري ميابـد فـقـط        
مـيـتــوانـد ثــمـره اتــحـاد و مـبــارزه                
سراسري طبقه کارگر و بويژه بـخـش       

مـبـارزه اي     .   هاي موثر طبقه باشـد    
که بدون ترديد از مبارزه اقـتـصـادي      

مـبـارزه اي کـه        .   فراتر خواهد رفـت    
ثمرات و نتايج آن فـقـط بـه مـبـارزه            
طبقه کارگر، که عـمـلا مـبـارزه اي            
در دفاع از انسانيت و رفـاه و آزادي       

طـبـقـه    .   است، محدود نـمـي مـانـد         
کارگر بايد خود را بـراي نـبـردهـاي             
سرنوشت سـاز آمـاده کـنـد و بـراي               
نجات خويش و جـامـعـه مـتـحـد و              

حـزب کـمـونـيـسـت         .   متشکل شـود  
کارگري دقيقـا بـراي ايـن تشـکـيـل              
شده است تا اين تلاش هـاي طـبـقـه           
کارگر را در سياست نمايندگي کنـد    
و عظيم ترين نيـروي اجـتـمـاعـي را            
حول آرمانهاي رهايي بخش طـبـقـه          

افــزايــش نــاچــيــز    .   کــارگــر گــردآورد   
دستمزدهاي بخور و نمـيـر در واقـع          
فراخوان به هر کارگر اسـت تـا بـراي         
افزايش چند برابر دسـتـمـزد و بـراي            
دفاع از زنـدگـي بـه صـفـوف حـزب                

با همکاران و هم    بپيوندد و فعالانه  
 . طبقه اي هاي خود متحد شود

  
زنده باد اتحاد سراسري طبقه                            

 کارگر براي افزايش دستمزدها                          
 حداقل دستمزد نبايد کمتر از                             

 !   يک ميليون تومان باشد                     
 زنده باد آزادي، برابري،                         

 ! حکومت کارگري            
  

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
مارس      ١٢،   ١٣٨٧ اسفند        ٢٢

٢٠٠٩ 

 ! عليه فلاکت به ميدان بياييد    
 !   حداقل دستمزد نبايد کمتر از يک ميليون باشد           
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ادعايش براي رفع ستم مـلـي مـذاکـره         
يا جنگ نميکند بلکه حزبي است کـه        
دنبال بـدسـت آوردن سـهـم بـورژوازي              

اين تصـويـر و     .   کرد در حاکميت است  
ادعاي احزاب ناسيوناليسم کرد که بـا     
سـرکـار آمـدن و يـا شـريـک شـدن در                     
قدرت وضـعـيـت مـردم کـردسـتـان را               
بهتر ميکنـنـد تـمـامـا پـوچ و کـذب                 

نتنها اهداف و سياستهاي آنـهـا   .  است
چيزي در اينباره نميگويد بلکه تاريـخ      
واقعي و زنده تماما عکس آنـرا نشـان      

حاکميت ناسيونالـيـسـم کـرد       .  ميدهد
در .   در عـراق يـک نـمـونـه زنـده اسـت                

 سـال اسـت کـه          ١٨کردسـتـان عـراق        
ــســت کــرد در                ــي ــال ــون ــاســي احــزاب ن
حــاکــمــيــت هســتــنــد امــا در دوره                
حـاکــمــيــت ايــنــهــا از ســوئــي فــقــر و              
بيکاري مـردم گسـتـرش يـافـتـه و از                 
طـرف ديــگـر ســرمـايــه داران کــرد و               
مـقـامــات حـکــومـتـي بـه ثــروتـهــاي               

ــد            ــتــه ان ــاف خــود .   نــجــومــي دســت ي
اعتراض وسـيـع مـردم عـلـيـه فـقـر و                  
گراني و بيکاري و نـيـز عـلـيـه فسـاد                 
اداري و دزديــهــاي کــلان مــقــامــات            
حکومتي بسادگـي نشـانـدهـنـده ايـن            

بـنـابـرايـن وضـعـيـت          .   واقعـيـت اسـت     
" دولـت خـودي    " مردم تحت حاکميت     

نـتــنـهــا بــهـتــر نشـده بـلــکـه بـلــحــاظ                  
اقتصادي و رفاهي بدتر از گذشته نيـز      

 .  شده است
 

تا به ستم ملي هـم بـرمـيـگـردد،             
فقط جرياني ميـتـوانـد بـه رفـع سـتـم                 
ملي و برابري تمام شهروندان مستقـل      
از محل تولـد آنـهـا اقـدام نـمـايـد کـه                  
مـنـفـعـتـي در ايـجـاد نـفـرت قـومــي                   
نداشته باشد، منفعتي در تبـعـيـض و       
ستم بر ديـگـران نـداشـتـه بـاشـد و بـه                   
وجود ستم ملي و مساله مـلـي نـيـاز              

اما حـزب دمـکـرات و          . نداشته باشد 
امثال آن بجاي رفع ستـم مـلـي پـرچـم              
نهادينه کردن مسالـه مـلـي و نـفـرت               
قـومـي را بـالا بـرده انـد چـون مـثــل                    

از ايـنـرو     .   اکسيژن به آن احتياج دارنـد   
فقط حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري کـه               
مبناي جامعه را آزادي و برابري هـمـه       
انسانهـا مسـتـقـل از مـحـل تـولـد و                   
مستقل از جنـسـيـت قـرار داده اسـت              
ميتواند هر نوع ستمي از جملـه سـتـم         

 . ملي را بـراي هـمـيـشـه پـايـان دهـد                   
ادعاي بي پايه حدکا مـبـنـي بـر رفـع               
ستم ملـي، پـوچ بـودن ايـن ژسـت را                  

. بخوبي جلو چشم همگان مي گـذارد       

ناسيوناليسمي که به فدارليسم و قـوم       
پرستي در دامن رژيم اسلامي رجعـت     
کرده است، رفع ستـم مـلـي نـه تـنـهـا                 
محلي از اعراب ندارد بـلـکـه بـا افـق              
بند و بست از بالا و تـبـديـل شـدن بـه             
زائده  ارتـجـاع، تـداوم سـتـم مـلـي را                 

 . نهادينه مي کند
 

رفع ستم ملي و هر گونه نابرابـري      
در جامعه را تنها با تحقـق اهـداف و             
آرمــــانــــهــــاي انســــانــــي، چــــپ و              
سوسياليستي که حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگـري در بـرنـامـه خـود قـرار داده                 
است  امکانپذير است  ومي توان ايـن    

 . ستم را براي هميشه  ريشه کن کرد
 

بـراي جــلــوگــيــري از خــلــق شــدن            
هرگونه سـنـاريـوي خـطـرنـاک تـوسـط               
قومپرستان و احزاب ناسيوناليست و      
بــراي جــلــوگــيــري از لــطــمــه زدن بــه               
مبارزات آزاديخواهانه مردم از طريـق     
ــم                      ــا رژي ــنــد و بســت ب مــذاکــره و ب
جنايتکار اسـلامـي بـايـد دور حـزب               
کمونيست کارگري حـلـقـه زد و بـراي             
پائين کشيـدن جـمـهـوري اسـلامـي و              
ايجاد يک جامعه آزاد و برابـر و بـدون           

تـنـهـا از      .   هرگونه تبعيضي بسيج شد  
اين راه است که مي توان و بايد مـانـع         
از خــلــق شــدن هــرگــونــه ســنــاريــوي              
خـطــرنـاکــي تـوســط قـوم پــرسـتــان و               

 .  فدراليستهاي کرد شد
 

ƗƸŨƾǽƗ   :  ǻƳƸøŧ ǻƘǶƢǽƘƽ ƷƳ ƗƸǾƱƗ
            ƳǸøƛ ǳƴøǁ ƧƷƳ ǴǖǽƘǁ ǯƗǸǲǖƛ ƸƜƱ ǰǽƗ
         ǼøƢøƭ Ƿ ƠøƽƗ ǯƘǽƸƩ ƷƳ ǼơƗƸŧƗƶǭ Ǵŧ
        ƠøƽƗ ǴƢǁƗƶū Ƹƽ Ơǂř Ǭǵ ƗƷ ǼǪƭƗƸǭ

ÝƴǾƕǸū Ǽǭ Ǽš ƳƷǸǭ ǰǽƗ ƷƳ 
 

در دنـيـاي روابـط        :   عبدل گلپريان 
ديپلوماسي قبل از بـروز عـلـنـي هـر               
گـونـه نشـســت و مـذاکــره اي، ابـتــدا                
مقدمـات اولـيـه، ديـد و بـازديـدهـا،                
واســطــه گــريــهــا و غــيــره را بــطــور                 
مخفيانه صورت مي دهند و بـعـد از         
گذشت پـروسـه اي از آن، بـلاخـره بـه                  
صورت علني و رسمي از زبان ايـن يـا        

کسـي کـه     " آن شخـص تـحـت عـنـوان             
به سايتها "   نخواست نامش فاش شود  

خـود  .   و نشريات فرسـتـاده مـي شـود          
اينها در هفـتـه هـاي اخـيـر در مـورد                
آمادگي بـراي مـذاکـره کـه رسـمـا در                
سايتها و نشرياتشان منـتـشـر شـد آن            

کـه بـالاتـر بـه آن           .   را پنهان نکرده انـد  

اخباري هم در اين زمينـه  .   اشاره کردم 
منتشرشده که هـنـوز از طـريـق خـود              

در هـر    .   اينها رسما مطرح نشده است    
حال پيداست که چنين توافقاتي نشـان   
از نقش اينها بعنوان زائده هـاي سـپـاه         
پاسداران عليه چپها و کـمـونـيـسـتـهـا            

بر بستر اين مذاکرات يـک وجـه     .  است
مشترک مابين حـکـومـت اسـلامـي،           
حـدکـا و ديـگـر جـريـانـات قـومـي و                    
سلطنت طلبان، تقابل بـا کـمـونـيـسـم             

تقـويـت و قـدرت گـيـري            .  نهفته است 
اين کمونيسم چه در هيبت حزب ما و    
چه در ابعـاد نـفـوذ اجـتـمـاعـي آن در                 
ميان مردم، آن هراسي است که اينـهـا       

تـحـقـق    .   را دور هم جـمـع کـرده اسـت            
تمام يـا حـتـي بـخـشـي از ايـن پـروژه                    
بشـدت بــه حــال جـامــعــه مــخــرب و              

ايــنــهــا جــريــانــاتــي     .   خــطــرنــاک اســت   
هستند که چه در کوتاه مدت و بـراي         
هم آغوشي با رژيم اسلامي و چـه در            
ائتلاف با سلطنت طلبـان بـراي دوران        
و شرايطي ديگرظرفيت مخربي بـراي        
آفــريــدن فــاجــعــه هــايــي نــظــيــر  هــم               
مسلکان خـود در کشـورهـاي بـلـوک              

در صورت دست .   شرق را دارا هستند 
يابي به کوچکترين روزنه اي، جامـعـه         

ايـن  .   را به خاک و خون خواهند کشيـد     
را در طول تاريـخ، فـدرالـيـسـم و قـوم                
پرستان در کشـورهـاي مـخـتـلـف بـه                

 .نمايش گذاشتند
 

چنانکه گفتم در ايران و بـويـژه در        
. کردستان چپ و کمونيسم ريشه دارد    

در ايران به دلـيـل وجـود جـنـبـشـهـاي                
ــي و                  هــاي چــپ، راديــکــال، انســان
سوسياليستي و همچنين حزبـي قـوي      
چون حزب ما،  تکرار چنـيـن فـاجـعـه            

حضور حزب .   اي را بايد ناممکن کرد  
ما و جنبشـهـاي اعـتـراضـي، چـپ و               
انســانــي در جــامــعــه ايــن اجــازه را                
نخواهد داد که خاک به چشـم مـردم و         

در انـقـلابـي کـه         .  انقلاب پاشيده شود 
ــان،                ــران، زن ــم، کــارگ ــيــش رو داري پ
جوانان و مردم هسـتـنـد کـه بـه هـيـچ               
چــيــز بــجــز ســرنــگــونــي کــامــل ايــن             
حکومت و برپايـي جـامـعـه اي آزاد،             

. برابرو انساني رضايت نخواهـنـد داد        
در چنين فضـايـي کـه سـوسـيـالـيـسـم                
تنها پاسخ به فلاکت تحميـل شـده بـه         
مردم است، ما و مردم و جنـبـشـهـاي           
اعتراضي در جامعه، اجازه نخـواهـيـم     

 .داد اين سناريوها پا بگيرد
 

 *  * * 
 

 ۳از صفحه  

 

 . .  . ل داغ شدن تنور مذاکره       ي دلا

 

 عصــر روز ســه         ۴از ســاعــت      
شنبه مـردم زيـادي بـراي بـرگـزاري              
مراسم چهارشنبه سوري در ورودي       

هــمـدان كـه مـحــل        -جـاده سـنــنـدج     
تجمع هر جمعه خانواده ها و مـردم       

. ســنــنــدج اســت، گــرد هــم آمــدنــد          
 هـزار نـفـر        ۱۰۰جمعيتي نزديك به  

در دو طرف جاده از ساعـتـهـا قـبـل          
جمع شدند و با غروب خورشيد كـم          
كم آتشهاي خود را برپـا كـرده و بـه            
ــكــوبــي                     ــه رقــص و پــاي دور ان ب

روشن كردن انـواع مـواد     .   پرداختند
اتش بازي و رقـص و پـايـكـوبـي و                 
خوشحالي مردم و جـوانـان فضـاي            

 . محل را به كلي تغيير داده بود
 در طول مراسم بـارهـا جـوانـان          
هر دو طرف مسير رفت و بـرگشـت         
جاده را مي بستند و در ميان جـاده        
ــه و                    ــرداخــت ــه رقــص و شــادي پ ب
مــوتــورســوارانــي نــيــز بــه نــمــايــش         
حــركــات اكــروبــاتــيــك اقــدام مــي            

ماموران نيـروي انـتـظـامـي        .   كردند
كه هـيـچـگـونـه كـنـتـرل بـر اوضـاع                  
نداشتند، چند بار قصـد بـرهـم زدن            
شادي و رقص جـوانـان را داشـتـنـد              
ولي با مقاومت جوانان مواجه شده       
و محل حضور جمعيت را ترك مـي        

در اين ميان بـارهـا جـوانـان        .   كردند
نيز دست ماموران نيروي انتظامـي      
را گرفته و بـه مـيـان خـود اورده و                 
انها را به رقصيدن وا مـي داشـتـنـد             
كه تماشاي رقصيدن ماموران ضـد        
شورش با باتوم و سپر بـه دسـت در           
ميان جوانان همه مردم را بـه خـنـده        

. آورده و انــهـا را هـو مــي كــردنــد               
افسران نيز كه از اين حركت جـوانـان      

به خشم آمده بودند تنهـا كـاري كـه          
مي كردند، سربازان را بـا خشـونـت         

در جاهـاي  .   از محل دور مي كردند 
مختلف اين مسير، زنان و دخـتـران      
كه لباسهاي رنگي پوشيـده بـودنـد،         
در ميان خـانـواده هـا روسـريـهـا را                
كـامـلا بـرداشـتـه و بـه رقـص مــي                  
پــرداخــتــنــد و از روي آتــش مــي                

كه بـعـضـي مـواقـع مـورد             .   پريدند
حجوم ماموران نـيـروي انـتـظـامـي            
قرار مي گرفتند و مـردم مـامـوران         
را هو كرده و آنها نيز محل را تـرك            

بعد از آن مـجـددا هـمـه       .   مي كردند 
به رقص مي پرداختند و در بـرخـي          
مواقع مانوتـهـاي خـود را نـيـز در               
آورده و بــه دور آتــش بــه رقــص و                 

جوانان عـلـيـه    .   شادي مي پرداختند 
ماموران شعارهايي از جـملـه زنـده           
باد آزادي، آزادي برابري، سيد عـلـي     
پينوشه ايران شيلي نميشـه، نـيـروي       
انتظامي خجالت خجالت سـر مـي          

و شعارهايـي بـه مـنـاسـبـت            .   دادند
 .سال نو به زبان كردي مي دادند

 شـب    ۱۲اين مراسم تا ساعت      
 . همچنان بردوام بود

 
 *  * * 

 يک  گزارش  از مراسم چهارشنبه سوري                                    
 در شهر سنندج           
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متن كامل اين اطلاعـيـه هـم در           
سايت اتحاد موجـود اسـت و هـم در             

) ٤۵٨"   ( ايسـكـرا  " اين شماره نشريـه     
آنچه كـه در نـگـاه          .   درج گرديده است  

اول اهميت اين پـيـروزي را بـرجسـتـه               
مــي كــنــد، اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي            
كــارگــران يــك شــركــت اســت كــه                    

هــاســت در مــقــابــل زورگــوئــي             ســال
كارفرمايان در همـدسـتـي بـا نـوكـران             
ريز و درشتش و همچنين كارشـكـنـي       
هاي ادارات مختلـف دولـتـي و اداره            
اطلاعات كه مرتب مـزاحـم كـارگـران        

 . شده اند
 
خــود را   "   ديــوان عــدالــت اداري     " 

ناگزير ديده كه به نـفـع كـارگـران رأي               
ــران و                  بــدهــد؛ چــرا كــه اقــتــصــاد اي
سازماندهي اقتصادي ايران به سمتـي      
نمي روند كه قرارداد مـوقـت را لـغـو            
كنند، بلكه در برنامه دولت است كـه       
حـداكـثــر مـراكــز كـاري را قــراردادي             

در چند سـال گـذشـتـه         .   موقت بكنند 
 درصد نيـروي  ٧٢طبق آمار خودشان  

. كار اين جامعه را قراردادي كرده انـد     
هر جا كه توانسته اند و بـا اعـتـراض           
كارگران مواجه نبوده اند كـارگـران را         

هـمـيـن هـفـتـه پـيـش             . اخراج كرده اند 
 كارگر در شركت لوـلـه سـازي      ٢٠٠٠

در واقــع    .   اهــواز را بــيــكــار كــردنــد         
سياستي كه رژيم اسلامي در بـيـسـت       

 .ســي ســال گــذشــتــه داشــتــه اســت            
ــجــه                   ــتــي خصــوصــي ســازي و در ن
بيكارسازي و موقت كردن كـاري كـه         

در نـتـيـجـه       .   موقت نبوده، بوده است   
اگر مبارزه اي از كارگـران بـتـوانـد بـر             
عليه اين روند بايستد و وقـفـه اي در            
آن ايجاد كند، شكستـي را بـه دولـت            

در .   كارفرماها تـحـمـيـل كـرده اسـت            
نتيجه هر كارگري و هر فعال جـنـبـش       
اعتراضي بايـد كـلاهـش را در بـرابـر               
اتحاد و مبـارزه مـتـحـدانـه كـارگـران               

 .پرريس سنندج از سر بردارد
 

امــا مــبــارزه كــارگــران پــرريــس           
سنندج، جدا از كوچك و بـزرگ بـودن         
اين شـركـت، جـدا از درجـه اهـمـيـت                  
رشــتــه نســاجــي در اقــتــصــاد ايــران،            

هاي مهـمـي بـراي كـل جـنـبـش                 درس
كارگري ايران دارد كه جا دارد به چنـد    
نكته از آنـهـا اشـاره اي گـذرا داشـتـه                 

 .باشيم

 
 جايگاه مجمع عمومي

برگذاري منظم مجامع عمـومـي      
و اتخاذ تصميم و هدايت مـبـارزه در            
اين مـجـامـع، نـقـطـه قـوت و شـايـد                    
مهـمـتـريـن جـنـبـه مـبـارزه كـارگـران                  

در مـجـمــع     .   پـرريـس سـنـنـدج بـاشـد           
عمومي كل كارگران دخيل هستند و      
رأي كارگران حرف اول و آخـر را مـي            

كــارگــران در ايــن مــجــامــع بــه           .   زنـد 
قدرت خود پي مي برند و هـمـچـنـيـن         
گوشه هائي از قدرت و اراده شـان بـه            
بـحـث گـذاشــتـه مـي شــود كـه بــراي                 
بعضي از كارگران نـاشـنـاخـتـه مـانـده           

همچنين گوشه هائـي در رابـطـه        .  بود
با مبارزه و اعـتـراض پـيـش روي بـه                
بحث گـذاشـتـه مـي شـود كـه شـايـد                   
اهميت آن براي كـل كـارگـران بـه يـك               

مــجــمــع .   درج درك نــگــرديــده بــاشــد       
عمومي يك مدرسه براي رهـبـر شـدن         

هر كـارگـري مـي      .   و دخيل شدن است 
تواند آنجا پرورش بيابـد كـه چـگـونـه             
خودش را در مقابل كارفرما فرموـلـه      

هر كارگري در مي يابد كه مـي    .   كند
تواند نماينده كـارگـران بشـود و مـي              
تواند گوشه اي از كار را بگـيـرد و بـه          

 .پيش ببرد
 

در مجمع عمومـي هـر كـارگـري           
خودش را در مقـابـل كـارفـرمـا و در               
اتحاد با ديگر همكارانش قـدرتـمـنـد           

هـيـچ كـارگـري خـودش را            .   مي بيند 
مجـمـع عـمـومـي بـه           . تنها نمي بيند 

 . كارگران اعتماد به نفس مي دهد
در پرريس سنندج، با تشكل اسـم   
ــكــاي                  ــدي و رســم داري، مــثــلا ســن
كارگران پرريس و يا شوراي كـارگـران          

امـا كـارگـران      .   پرريس مواجه نبوديـم   
حــــتــــي يــــك روز خــــودشــــان را                   

. غيرمـتـشـكـل احسـاس نـكـرده انـد              
مجمع عـمـومـي كـه بـايـد پـايـه هـر                    
ــاشــد،               تشــكــل تــوده اي كــارگــران ب
تشكل پايدار و قدرتمند اين كـارگـران    

 . بوده است
 

اگر با اخراج و دستگيري فعالـيـن    
كارگري سنديكاي شركت واحـد و يـا          
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تـپـه،      
زندگي عـادي ايـن دو تشـكـل دچـار               
اخــلال گــرديــده، مــبــارزه و دخــالــت            
روزمره كارگـران پـرريـس در مـجـمـع              

عمومي شان، نشان داد كـه مـجـمـع              
عمومي مهمترين نـقـطـه اتـكـاء هـر              

در .   تشكلي بايد و مـي تـوانـد بـاشـد           
شرايط امـروزي، اتـكـاء بـه مـجـمـع                 
عمومي تنها راه زنده و پـويـا مـانـدن           

 .يك تشكل كارگري است
 

 خانواده كارگران
ــرريــس از                ــارگــران پ مــبــارزه ك
پشتيباني دائم و پر محـبـت خـانـواده         
هاي كارگران ايـن شـركـت بـرخـوردار             

ايــن مســئلــه را مــا در           .   بــوده اســت  
مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه نـيـز       
شاهد بوديم كه از چند جهت اهـمـيـت        

اول اينكه كـارفـرمـا و دولـتـش          .   دارد
خود را با يك جامعه متحد و مصمـم     

دوم ايـنـكـه خـود         .   روبرو مي بـيـنـنـد      
كارگران دخيل صميميت و دلگـرمـي        

هر كسي كـه  .   خانواده را با خود دارند  
يك روز در مبارزه اي دخـالـت داشـتـه        
باشد، اهميت هـمـبـسـتـگـي خـانـواده             
هاي كارگران با كارگران اعتصابـي را      

اين نكته كـه خـانـواده        .   درك مي كند 
كــارگــران دخــيــل خــود را صــاحــب              
مسئله بـدانـنـد، قـدرت كـارگـران در               

 . ادامه مبارزه را دو چندان مي كند
به نظر من نكته كـلـيـدي در ايـن             
رابطه اين است كـه دريـابـيـم مـبـارزه               

. كارگران مسئلـه كـل جـامـعـه اسـت             
نمونه كارگران پرريس و هفت تپه مي     
تـوانـد نـقــطـه آغـاز خــوبـي بـراي جــا                  
انداختن همـبـسـتـگـي خـانـواده هـاي               
كــارگــران و دخــالــت مســتــقــيــم ايــن            
خانواده ها در مـجـامـع عـمـومـي و                
پروسه پيش رفتن اعـتـراض مـوجـود           

 .باشد
 

 اتحاديه آزاد كارگران
اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران يـك             
تشكـل دخـيـل در مـبـارزه كـارگـران                

اين اتحاديه بـطـور     .  پرريس بوده است 
مشخص اخبار مبارزه ايـن كـارگـران          

شــريـــف  .   را انــعــكــاس داده اســت             
ساعدپناه، نماينده كـارگـران پـرريـس           
سنـنـدج، عضـو هـيـئـت مـديـره ايـن                  

اين امر از ايـن جـهـت          .   اتحاديه است 
اهــمــيــت دارد كــه ايــن اتــحــاديــه از              
وضعيت و پـروسـه مـبـارزه كـارگـران              
پرريس سنندج اطلاع دقيقي داشته و       
همفكري و اقـدامـات لازم را انـجـام               

اتحاديه آزاد كـارگـران     . مي داده است 
در چهار گوشه ايران عضو و نمـايـنـده          
دارد و اعضاي آن در اطلاع رسانـي و        
جلب حمايت مالـي و مـعـنـوي بـراي             
كـارگـران پـرريـس سـنـنــدج، دخـالــت              

 . چشمگيري داشته اند
 

يك نكته در همـيـن رابـطـه مـهـم              
است كه يادآوري شـود ايـن اسـت كـه              
كـارگــران پــرريـس ســنـنــدج بــا تــمــام             
حمايتهائي كه دريافت كـردنـد، خـود          
نيز دو بار در شش ماه اخير به تـهـران      
رفته و پلاكاردهاي اعتراضي خود را       
در مقابل ديوان عدالت اداري تـهـران          

 .برافراشته بودند
 

حمايت مردم و      
كارگران از مراكز ديگر در        

 سنندج  
مراكز كارگري ديگري در سنندج    
از مبارزه كارگران پرريس حمايت بـي      

گرچه مراكز كارگري .   دريغي كرده اند 
ديــگــري هــم از مــبــارزات كــارگــران            
پرريس سنندج بي دريغ حمايت كـرده        
انـد، امـا حــمـايــت كــارگــران مــراكــز             
كارگري در سننـدج حضـوري بـوده و            
كارگران گـاهـا در صـف اول پـيـكـت                

. كارگران پرريـس حضـور داشـتـه انـد            
اين موضوع اهميتش هـمـچـنـيـن در            
ايـن اســت كــه كـارگــران اعــتــصــابــي             
بدانند كل محله و شهر اعـتـصـاب او       
را اعتصاب خود و جـنـگ خـود نـيـز             

 .مي داند
 

دوم اينكه سنندج شهر اعـتـراض       
وقتي احمدي نژاد به آنجـا مـي     .   است

رود، حكومت نظامي در سطح شـهـر         

در چـنـيـن جـائــي         !   اعـلام مـي گـردد       
اعتراض كارگر به اين رژيم و قـوانـيـن        
آن، با حمايت بي دريغ مردمي روبـرو      

 . مي شود
 

كانال جديد و حزب      
 كمونيست كارگري   

مبارزه كارگران پرريـس سـنـنـدج          
بطور مستمر از كانال جديـد و بـطـور           
مشخص در بخش كردي اين تلوزيـون    
پوشش خـبـري گـرفـتـه و از اعضـاي                 
رهبري حزب كمونيست كارگري بـراي   
بحث و ارائه تحلـيـل در ايـن بـاره در                

ــا .   ايــن بــرنــامــه دعــوت مــي شــد             ب
ــارزه                  ــل در ايــن مــب ــران دخــي كــارگ

اخــبــار اعــتــراض و      .   مصــاحــبــه شــد   
مبارزه اين كارگران همان روز از ايـن           
كانال پخش مي شد و با كل جـامـعـه        
بـه هــمـبــسـتــگـي و حـمــايـت از ايــن                  

نشـريـه   .   كارگران فراخـوانـده مـي شـد         
ايسكرا و كارگر كمونـيـسـت و غـيـره             
مرتب اخبار اعتـراض ايـن بـخـش از             
كارگران را منعكس كرده و در باره آن     

 .بحث كرده اند
به نكات ديـگـري هـم مـي شـود              
اشاره كرد؛ اما فعلا و عجالتا ايـنـهـا            
نكات مهمي هستند كـه هـر نـاظـري           
مي تواند آنـهـا را بـا سـنـد و مـدرك                  

 .نشان بدهد
 

 ٢٠٠٩ مارس       ١٦

 .   .   . زنده با اتحاد و همبستگي                          
 ۱از صفحه  

 

بنا به خبري که بدست کمیته     
کردستان حزب رسـيـده اسـت روز           

 اسفند مزدوران رژيم اسلامـي  ۲۵
يک راننده بنام صالح ابراهيـم زاده         
را به ضـرب گـلـوـلـه در مـنـطـقـه                   

. مــرزي ســردشــت بــقــتــل رســانــد        
 اسفنـد  ۲۷همچنين روز سه شنبه   

 نيروهاي مزدور رژيـم رانـنـده        ۸۷
 ۲۵ديگـري بـنـام جـعـفـر قـادري                

ساله را در روسـتـاي بـيـتـوش در               
مرز عراق به گلوله بسـتـه و او را            

 .کشتند
 

ــان حــزب              ــردســت ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگري ضمن تسلـيـت      
بــه خــانــواده و بســتــگــان صــالــح            

ن ي ـابراهيم زاده و جـعـفـر قـادري ا            

 يتـکـارانــه و تــمـام ــ      يــعـمـل جـنـا      
 مـــزدوران    ياعـــمـــال ضـــد بشـــر       

 ه مـردم و کـارگـران        ي عل يحکومت
مـرزي را بشــدت مــحــکــوم مــي           

کميـتـه کـردسـتـان حـزب از             .   کند
مـردم سـردشـت مـي خـواهـد کــه               
ــال                ــه اعــم ــه نســبــت ب ــحــدان مــت
ــه مــزدوران حــکــومــت           وحشــيــان
اسلامي اعتراض کرده و خـواهـان       
کوتاه کردن  دست آنها از مـحـيـط     

 .کار و زندگي مردم شوند
 
  

 کميته کردستان               
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

   ۱۳۸۷ اسفند        ۲۷

 مزدوران رژيم اسلامي  دو راننده مرزي را           
 بقتل رساندند   
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ــروز بـــه مـــنـــاســـبـــت               امـ
چهارشنبه سوري مردم شـهـرهـاي       
کردستان يکپارچه بـه خـيـابـانـهـا           
ريختـنـد، آتـش روشـن کـردنـد و               
ــدنــد، رقصــيــدنــد و             روي آن پــري

شهرهـا تـمـامـا در         . شادي کردند 
ــيــروهــاي               ــود و ن دســت مــردم ب
سرکوب حکـومـت تـوان عـکـس            

در روسـتـاهـا      .   العملي نـداشـتـنـد     
نيز مردم به شـادي پـرداخـتـنـد و              
در سـراســر کــردسـتــان بــر بــالاي           
بلندي ها آتـش روشـن کـردنـد و               
در ابـعـادي وسـيـع و گسـتـرده و                 
عليرغم تـهـديـدات و فـتـواهـا و               
دستگيري ها آپارتايد جنـسـي را         
در هم شکستنـد، حـجـاب هـا را            
برداشتند و تـودهـنـي مـحـکـمـي            
به رژيم ضد شادي و ضـد انسـان          

گـزارش  .   جمهوري اسلامـي زدنـد     
برخي شهرها به ما رسـيـده اسـت          
ــه اطــلاع                  ــور فشــرده ب ــط ــه ب ک

 : ميرسد
   

  سنندج
ــه                 ــبــ ــنــ ــه شــ  ۲۷روز ســ

مـردم شـهـر سـنـنـدج بـه               اسفند   
استقبال شب چـهـارشـنـبـه سـوري           

 بـعـداظـهـر       ۴از سـاعـت       .   رفتند
تـمـامــي بــازار و مـغــازه هــا بــه               
حالت تعطيل عمـومـي درآمـد و          
مردم بـراي تـدارک و شـرکـت در               
جشن و شادي چهارشنـبـه سـوري         
ــع در                  ــم ــزاري تــج ــراي بــرگ و ب
مــحــلات و پــارکــهــا عــازم ايــن           

در سه نقـطـه مـهـم       .   محلها شدند 
شـهـرک بـهـاران، خسـرو          "   شـهـر،     

ــمــان              ــه شــل گــروه "   آبــاد و مــحل
ــرپــا                    ــاز و آواز ب ــک و س ــوزي م

ــد  ــمــامــي مــحــلات         .   کــردن در ت
شهر، مراسم آتـش و تـرقـه بـازي             
فضــاي شــاد و شــورانــگــيــزي را           
ايـجـاد کـرده بــود و بــه رقـص و                 

در اطـراف کـوه       .   شادي پرداختند 
آبيدر نيز آتش روشن کردنـد و بـا           
شـور و شــوق بــي نــظـيــري شــب              
چهار شنبه سـوري و سـال نـو را               

. بـه هــمـديــگــر تــبــريـک گــفـتــنــد           
نــيــروهــاي انــتــظــامــي رژيــم در           
تمامي منـاطـق مسـتـقـر بـودنـد             
اما جرئت نکـردنـد کـوچـکـتـريـن            
عـکـس الـعـمـلـي از خـود نشــان                

شب چـهـار شـنـبـه سـوري             .  دهند
در شهر سـنـنـدج سـرخ پـاسـخـي               

محکم و کوبـنـده بـه سـران رژيـم               
اســلامــي بــود کــه در چــنــد روز             
ــوري                ــه س ــب ــن ــارش ــه ــل از چ ــب ق
اراجيفي را عليه شـادي مـردم بـر         

هــمــچـنــيــن  .   زبـان جـاري کــردنـد       
پــاســخ درخــوري بــه ســفــر تــيــر             
خــلاص زن رژيــم، احــمــدي نــژاد          
بـود کـه يـک روز قـبـل از آن بــا                    
ــظــامــي و               ــروهــاي ن ــي ــج ن بســي
انتظامي و با پوشيدن لـبـاسـهـاي          
شخصي مي خـواسـتـنـد وانـمـود            
کــنــنــد کــه گــويــا ايــنــهــا مــردم             
هستند که به استقبال ايـن مـهـره           

  .رژيم جنايتکار آمده است
زنـــده بـــاد مـــردم مـــبـــارز            

ســنـــنــدج ســـرخ کـــه در شـــب                
چهـارشـنـبـه سـوري در سـطـحـي               
وسـيـع و تـوده اي شـادي آفـريــن                

  .فضاي شهر شدند
   

  مهاباد
مردم شهر مهاباد از سـاعـت        

 بـعـداظـهـر بـه بـعـد در سـطـح                  ۴
محلات و خيابانهاي شـهـر اقـدام       

ــد            . بــه روشــن کــردن آتــش کــردن
مــراســم چــهــارشــنــبــه ســوري در         
مهاباد به حدي گستـرده بـود کـه           
ــاي              ــه ــن ســاعــت راه ــنــدي ــا چ ت
منتـهـي بـه داخـل شـهـر بـر اثـر                   

ــتـــه شـــده بـــود            ــيـــک بسـ . تـــرافـ
اتوموبيلهاي نيروهاي انـتـظـامـي       
و ديگر ماشينهاي دولتي کـه در          
محلهاي معيني مستقـر بـودنـد،        
در جاي خود کامـلا مـيـخـکـوب            

شده بودند و جـرئـت هـيـچـگـونـه              
ــي خــود را                ــجــاي تــحــرک و جــاب

شادي و رقص، تـبـريـک      .   نداشتند
گفتن به همديگر در مـيـان مـردم          
شهر مـهـابـاد، جـلـوه اي از يـک                 
شب بسيار شاد و شکـوهـمـنـد را           

  .بنمايش گذاشتند
   

  بوکان
مردم بوکان نيز مانـنـد مـردم         
ــهــرهــاي کــردســتــان               ــگــر ش دي
يکپارچه به خيابانها آمدنـد و بـا          
روشـن کــردن آتــش و تـرقــه هــوا             
کـردن، شــب بســيــار زيـبــايــي را            
ــه              بــراي خــود ايــجــاد کــردنــد، ب
همديگر تبريک مي گفتـنـد و بـه            

در .   شــادي و ســرور پــرداخــتــنــد         
ــاي                ــروه ــي ــز ن ــي ــان ن ــوک ــر ب شــه
انتظامي رژيم جرئت هـيـچـگـونـه         
عکس العملي نسـبـت بـه شـادي           
و جشــن مــردم را نــداشــتــنــد و              
نــظــاره گــر اوقــات و لــحــظــات             

  .شادي و خوشي مردم بودند
   

  پيرانشهر
 ۴در پـيـرانشـهـر از سـاعـت               

ــورت           ــر مـــردم بصـ بـــعـــدازظـــهـ
گســـــــــتـــــــــرده اي بـــــــــه                   

چــهــارشــنــبــه ســوري      اســتــقــبــال    
ــان بــازار قــدس،        .   رفــتــنــد  خــيــاب

خيابان بازار سيگار و هـمـچـنـيـن         
پــارک جــنــگــلــي مــحــل حضــور          
ــن              ــراي جشـ ــردم بـ ــرد مـ ــتـ گسـ

در پـارگ    .   چهارشنبه سـوري بـود     
جنگلي، حضور چشـمـگـيـر زنـان          
و جـوانـان دخـتـر و پسـر بسـيـار                 

در .   جـــلـــب تـــوجـــه مـــي کـــرد          

پيرانشهر نيز برنامـه آتـش بـازي           
و هوا کردن ترقه، فضـاي شـاد و            
شيـريـنـي را بـه در مـيـان مـردم                  

  .ايجاد کرد
   

  سردشت و ربط
 اسـفـنـد شـهـر          ۲۷سه شنبـه     

سردشت و ربـاط مـراسـم چـهـار               
ــامــي                ــم ــبــه ســوري را در ت شــن
خـيـابـانـهـا و کـوچـه هـا بـرگــزار                  

ــا روشــن کــردن         .   کــردنــد مــردم ب
آتش و تـرقـه بـازي، بـه شـادي و                
خوشي پرداختند و بدون اسـتـثـنـا          
در تمامي روستاها و بر بلنـديـهـا         
آتش روشن کردند و بـه شـادي و             

 . سرور پرداختند
 

در ســــايــــر شــــهــــرهــــا و              
روستاهاي کردسـتـان نـيـز امـروز           
مراسم چهارشنبه سـوري وسـيـعـا         
برگزار شـد کـه گـزارش مشـروح             

  .آن بعدا به اطلاع ميرسد
   

ــان حــزب            ــردســت ــه ک ــت ــي ــم ک
کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران بــه         
ــاهــاي              ــا و روســت ــره مــردم شــه
کردستان درود مـي فـرسـتـد کـه              
بصــورت وســيــع و گســتــرده اي            
آپــارتــايــد جــنــســـي را درهـــم               

اسـتـقـبـال گـرم و پـر             .   شکستـنـد  
شور شما از چـهـارشـنـبـه سـوري              
نشــان داد کــه جــامــعــه بشــدت            
عليه کل سيـسـتـم عـزا و فـقـر و                

بـه  .   فلاکـت بـه مـيـدان مـي آيـد              
امــيـــد بـــرگـــزاري جشـــنــهـــا و             
حرکتهاي وسيع تر و تـوده اي تـر            
عــلــيــه رژيــم ضــد شــادي وضــد            

  .انسان جمهوري اسلامي
 
   

 کميته کردستان               
   حزب کمونيست کارگري ايران                         

   ۱۳۸۷ اسفند        ۲۷
 ۲۰۰۹ مارس       ۱۷  

 شهرهاي کردستان امروز در دست مردم بود       
 

 

 

  

 

 

 


